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   مقدمه

ترين  الدين ميبدي كه يكي از ارزنده رشيد الابرارةعدالاسرار و  كشفدر كتاب 
كه داستان هابيل و قابيل، پس از آن متون تفسيري ادبيات فارسي است، در تفسير

  : كشد، آمده است مي قابيل برادر خويش را
برادر تو چه كرد و كجاست؟  ؛»يا قابيل ما فعل اخوك؟«: ندا آمد از آسمان كه«

او را  ؛»قتلته لعنك االله«: گفتند. من رقيب بودم ،جواب داد كه من ندانم و نه بر وي
قابيل بترسيد از آن آواز و از ميان خلق بگريخت و . رو كه لعنت بر تو باد .بكشتي

وحشِ بيابان با آدمي متأنس بود و وحشي  ،بيابان بياميخت و در آن وقتبا وحوش 
آهوي بياباني را  .يافت طعامي نمي. گرسنه شد ،چون روزي چند برآمد. نبودند

العالمين آن روز  رب. زد تا بكشت آن را و بخورد گرفت و سنگ بر سر وي مي
با  ،د و پس از آنموقوذه در شرع حرام كرد و وحش بياباني از او نفرت گرفتن

  )97: 1361 ميبدي(» .آدم انس نگرفتند بني
در مورد دوستيِ انسان با طبيعت و حيوانات، پيش  ميبدي، خيلي موجز و خلاصه

ولي از ديدگاه  ،اين تفسير شايد خيلي كوتاه باشد. گويد از گناه قابيل سخن مي
چه  لام ميبديدر ك »در آن وقت« منظور از. شناسي بسيار اهميت دارد اسطوره

چه ش بيابان متأنس بود؟ وچه زماني انسان با وح ،زماني است؟ به سخن ديگر
نقطة  آنها هاي ها و پاسخ بيابان از آدمي نفرت گرفتند؟ اين پرسش زماني وحوش

  ) 253: 1380امامي(. شود اشتراكي است كه بين اين تفسير و اساطير ديده مي
 و انس گرفتنانسان بر روي زمين  در آغازِ زندگيِ دوستي طبيعت با بشر

يافتگي  كمال«ماية  اي است كه در اساطير، بن مايه او مربوط به بن باحيوانات 
ين عصر موسوم است به انسان در ا. شود ناميده مي... و» عصر طلايي«، يا »سرآغاز

طبيعي، كه پيش از  نساناي ا تصوير اسطوره. »انسان طبيعي«يا » وحشي نيك«
» يونگ«. ماندزيست، هميشه در ذهن بشر باقي خواهد  دن ميتاريخ و تم
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خود و  محكم و نفوذناپذير ميان خودآگاهيديواري  ،ما در فرايند تمدن«: گويد مي
هاي غرايز  خوشبختانه ما لايه. ايم مان بنا كرده رواني هاي غريزي ترين لايه عميق

يزي تنها به شكل هاي غر ولي اين پديده ،ايم اساسي خويش را از دست نداده
) 65: 1384 يونگ( ».بنابراين هميشه قابل شناسايي نيستند ؛كنند نمادين بروز مي

  :باره بسيار قابل توجه است شاعر هندي، در اين، سرودة رابيندرانات تاگور
شناسيِ ميان انسان و حيوان در كجا نهفته است؟  مرزهاي باز! غالباً در شگفتم«

هاي آنها با هم  اي كه قلب مسير ساده. داند زباني را نمي حيواني كه در قلب خود هيچ
گذرد؟ آثار  دمان دوردست آفرينش مي كند، از كدام بهشت اوليه در سپيده ديدار مي

ها قبل  آنها از مدت هرچند خويشاوندي ؛ردپاي دايمي آنها سترده نشده است
كلام، اين  موسيقي بيناگهان در نوعي  ،با اين همه ،فراموش شده و از ياد رفته است

شود و حيوان با اعتمادي مهرآميز به چهرة انسان خيره  خاطرة از ياد رفته بيدار مي
رسد  به نظر مي. نگرد بخشي، به چشمان حيوان مي لذت شود و انسان با مهرباني مي

به طرز مبهم  ،كنند و در هيأتي مبدل اين دو دوست زير نقابي همديگر را ديدار مي
  ) 71: 1334 تاگور(» .آورند به جا مييكديگر را 

در سراسر عهد عتيق چيرگي داشت و  1ين از زمان هزيودشبح خاطرة دورة زر
ها ديده  انسان طبيعي را در ميان وحشي بر اين باور بود كه پاكي زندگي 2هوراس

يك زندگي سالم و ساده در دل طبيعت ) نوستالژي( وي حتي از حسرت. است
از دست رفتن دورة  رنسانس شهرگرايان گرايان و آرمان آرمانحتي . برد رنج مي

ماية انسان  درونبا اين حال،  )41: 1382 الياده( ؛شمردند طلايي را گناه تمدن مي
هاي اصلي در بافت ادبيات  مايه درونساده و خالي از دروغ و حيله يكي از  طبيعي

گرفته تا آثار  3كورهايي از يك كشاورز آمريكايي اثر كرو از نامه. جهان شد

                                                        

1. Hesiod  2. Horace 

3. Kerokur 
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 5و تامس ولف 4نويسندگان مدرني چون هارت كرين و 3ويتمن ،2، تور1امرسون
طبيعي در  انسانهاي  يكي از نخستين بازتاب. ندا همايه سود جست همه از اين درون

نوشتة  7قهرمان اصلي ساگاي لدرستاكينگ 6،شخصيت نَتي بامپو ،ادبيات غرب
د، ي با خلوص اخلاقي و معصوميت اجتماعي خونت«. است 8،جيمز فنيمور كوپر

پيوسته  ؛او فرزند برهوت است. قبل تاريخ استآشكارا نسخه بدل آدم طبيعي ما
گذارد  كوپر نمي. (هاي اخلاقي حوا آور تمدن و مصالحه فراري از تأثيرات فساد

  )187: 1380گرين(» .)قهرمانش ازدواج كند
وي با طبيعت و  ا و خويشاونديهاي دلپذير انسان نخستين با خد مكاشفه

كه در » ل آغازينتنزّ«ماية  بن. اي اهريمني از دست رفت حيوانات، بر اثر انديشه
اي كوتاه به آن شد، در بسياري از اساطير جهان  اشاره الاسرار كشفمتن كتاب 

و برخي فقط به آن اشاره اند  سابقه دارد كه پژوهشگران كمتر به آن پرداخته
نخستين انسان و نخستين سن در كتاب  كريستناي نمونه آرتور اند؛ بر كرده

و  )321: 1389سن  كريستن(ها  هاي گوناگون زماني در جهان اسطوره دوره به شهريار
اند،  اشاره كرده افسانة ادوار جهان به هاي موازي اسطورهبيرلين در كتاب  .ف. ج
موضوع اختصاص  طور خاص، به اين ولي پژوهشي كه به )133: 1389بيرلين (

                                                        

1. Emerson   2. Thoreau 

3.  Whitman   4. Hart Crane 

5.  Thomas wolf   6. Natty Bamppo 
7.  Leatherstocking saga  8. James Fenimore Cooper 
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مايه به  داشته باشد، انجام نشده و آگاهي گسترده و فراگيري از ساختار اين بن
  . مايه اختصاص دارد اين بناين پژوهش به بررسي . دست داده نشده است

  

  و بررسي بحث

 .هاي جهان نمونه دارد ل آغازين در بسياري از اسطورهماية تنزّ الگو و بن
در . ندبهره نيست الگو بي مايه و كهن نيز از اين بن يگستردة ايران هاي هرواسط

عنوان  است كه از آن باهاي گوناگوني  اي، جهان داراي دوره باورهاي اسطوره
يافتگي  كمال«ين يا ها، عصر زر اين دوره نخستين. شود ياد مي» ادوار كيهاني«

با  و هكرد در آسايش زندگي مي ،بشر در آن دورة آرماني. نام دارد» سرآغاز
 با نامبه خاطر اتفاقي رمزآلود كه از آن  ،تدريج ولي به ،حيوانات الفت داشته است

در . زحمت كنوني تنزل كرده استشود، به زندگي پر ياد مي» گناه نخستين«
  :شود ساله بخش ميجام آفرينش به چهار دورة سه هزاراساطير ايران، آغاز و ان

دو  و از است جهان در حالت مينويدر اين دوره، عمر  :هزار سال نخست سه
 زندگي، يكي جهان متعلق به اورمزد كه پر از نور، :آيد هستي سخن به ميان مي

 و دومي جهان متعلق به اهريمن كه تاريك، استزيبايي و خوشبويي  دانايي،
 اهورايي نيروهايينش راورمزد ابتدا به آف .استبدبو و پر از غم و بيماري  زشت،

نيروهاي ضد آفرينش را اهريمن نيز براي مقابله با اورمزد،  .زند دست مي
و نيروهاي اهورايي هنوز  استجدايي و خلأ حاكم  ،بين اين دو جهان. آفريند مي

ميان اورمزد و  نخست،هزار سال  در پايان سه. اند اهريمني آلوده نشده با نيروهاي
 ،شود مبني بر اينكه آخرين نبرد ميان بدي و نيكي مي برقراراهريمن صلحي 

شود، اورمزد  پس از اينكه پيمان بسته مي .هزار سال بعد از اين صورت پذيرد نُه
 ،آورد و بر اثر آن را بر زبان مي »روونَهاَ«يعني  ،دعاي راستي ،چون موبدي
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در آنجا  ،هزار سال دوم افتد و در طول سه شود و به دوزخ مي هوش مي اهريمن بي
 .ماند بيهوش مي

پس از بيهوشي اهريمن، اورمزد آفرينش گيتي را آغاز  :هزار سال دوم سه
و انسان را  ،جانور گياه، زمين، آسمان،ت او در يك سال و در شش نوب. كند يم

چهارپايان و  ةنمون گاو پيشينش، رهاي اصلي آف نمونه در اين پيش .كند خلق مي
هزار سال دوم، اهريمن با ياري  سهدر پايان  .استانسان  ةنمون پيش كيومرث

هاي آفرينش را  نمونه گيرد كه اين پيش آيد و تصميم مي دوستان خود به هوش مي
 . و به جهان كنوني حمله كند نابود

شاهد درگيري اهريمن و ديوهايش با اورمزد  ،در اين دوره :مهزار سال سو سه
شود  اهريمن كشته مي دستبه  ،شده گاو آفريده ،دورهدر اين . و ايزدانش هستيم

كه بر هم كيومرث  ةاز نطف .دنشو و جانوران آفريده مي ،و از تن او غلات، گياهان
داراي دو كه رويد  مي ريواساي  شاخه ،سال زمين ريخته شده بود، پس از چهل

از اين دو  ،ها انسانمادر  ،و مشيانه ،ها پدر انسان ،مشي ،بدين ترتيب. ساق است
   .آيند ساق به وجود مي

اين  .است زردشتگي اين دوره ظهور ژويترين  مهم :هزار سال چهارم سه
 .كند اورمزد اسرار دين را بر زردشت آشكار مي. استوحي ديني  ةدور ،دوره

پس از مرگ . دارد و رسالت خود را اعلام ميمزديسنا پيامبري دين  زردشت
دينان را بر عهده  رهبري به سوشيانتو ، اوشيدرماه ،اوشيدربه ترتيب  ،زردشت

و همه ديوان از تكامل موجودات اورمزدي است  ةدور ،سوشيانت ةدور .گيرند مي
برانگيختن مردگان را  ةسوشيانت وظيف .شوند نسل دوپايان و چهارپايان نابود مي

 پل چينوداز  ،پس از گذراندن داوري كدام از اين مردگان در طي زمان وهر. دارد

 )184: 1389 هينلز(. تاين جهان و آن جهان اس بينگذرند كه پلي  مي
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سوم اتفاق دورة  در ،در اين پژوهش است گانمورد نظر نگارنداي كه  مايه بن
آنها به آفريدگاري  ،دنآفري ميزيرا پس از آنكه اهورا، مشي و مشيانه را  ؛افتد مي

دروغ را بر  نخستينآنان  .تازد ميآنان  ةاهريمن بر انديش، ولي كنند مياهورا اقرار 
به خاطر همين دروغ، . دهند ميد و آفريدگاري را به اهريمن نسبت نآور ميزبان 

و با  كنند زندگي ميروز بدون خوراك  و به مدت سي كند ميه اهورا آنها را آوار
آورند و  ميسپس به گياه خواري روي . ندانپوش ميشاخ و برگ گياهان خود را 

گونه  ، اينبندهششرح آن را در  )186 :1389هينلز ( .ندوش ميراهي بيابان 
  : خوانيم مي

او مردم «نديشيدند كه هنگامي كه يكي به ديگري انديشيد، هر دو نخست اين را ا«
. داين بود كه بينديشن ،ايشان چون به راه افتادند، نخستين كنشي كه كردند ».است

هرمزد آب و زمين و گوسفند و ستاره و ماه و «نخستين سخن اين را گفتند كه 
 ».بن و بر خوانند) كه(خورشيد و همة آبادي را كه از پرهيزگاري پديد آيد، آفريد 

ديشة ايشان برتاخت و انديشة ايشان را پليد ساخت و ايشان پس اهريمن بر ان
آن «: چنين گفت ».اهريمن آفريد آب و زمين و گياه و ديگر چيز را«كه : گفتند

به (اهريمن  ».گويي را كه ايشان بافتند، به ابايست ديوان گفتند نخستين دروغ
گويي هر دو  غنخستين شادي از ايشان، اين را به دست آورد كه بدان درو) عنوان

روز خورش گياهان  ايشان را سي. پليد شدند و روانشان تا تن پسين به دوزخ است
روز، به بزي سپيدموي فراز  پس از سي. گياه نهفتند) از(اي  جامه) خود را به(بود و 

هنگامي كه شير را خورده بودند، مشيانه . مكيدند) او( شير پستان  ،آمدند و به دهان
اينك  .)بودم(گونه را نخورده  كه من آن شير آب) بود(ن از آن آرامش م«گفت كه 

از آن » .خوردم و بر تن سيري است) شير(مرا رامش دزديده از آن است كه 
كه از  چنان آن ؛نددگويي دوم نيز ديوان را زور برآمد و مزه خورش را بدزدي دروغ

رنگي  تيرهروز ديگر به گوسپند  شبانه پس به سي. صد بهر يك بهر ماند يك
از درخت كنار و شمشاد، به راهنمايي ) بر او(او را تكه كردند و . آرواره آمدند سپيد

به دهان نيز آتش . تراند دهنده مينوان، آتش افكندند؛ زيرا آن هر دو درخت آتش
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افروختند و نخست هيزم درخت كهنج و زيتون و نيز درخت كنار و شاخه خرمابن 
ديوان ستنبه  ،از آن ناسپاسي كه كردند [...] كباب كردندسوزانيدند و آن گوسپند را 

به سوي يكديگر فراز . خود به خود رشك بد بردند) مشي و مشيانه(ايشان . شدند
پس ديوان از تاريكي بانگ بركردند كه . زدند، دريدند و موي كندند) هم را(رفتند، 

  )81: 1380بندهش(» ايد، ديو را پرستيد تا شما را رشك بنشيند مردم«
  : خوانيم مي تاريخ بلعميدر 

وجل دو تن را بيافريد اندر آسمان ايدون گويند كه خداي عزّ ،از طريق نجوم«
پس به زمين آمدند و  .هاي حمل و ثور و جوزا بود اندوه و آفت و آن اندر سال بي
هاي  و اين اندر سال بيماري اندوه و بي آفت و بي هزار سال بر زمين بودند بي سه

پتياره و اندوه و بيماري  ،به سال ميزان رسيد  پس چون ؛ان و اسد و سنبله بودسرط
  )83: 1386 بلعمي(» .پديد آمد

  : آمده است آثارالباقيهدر 
ميشي و ميشانه اين دو نفر هستند و پنجاه سال زندگي كردند و از طعام و شراب «

اهريمن به صورت گونه غمي در دل نداشتند تا آنكه  نياز بودند و هرگز هيچ بي
هاي درختان را بخوريد و خود نيز شروع  پيرمردي به آنان ظاهر گشت و گفت ميوه

به خوردن كردند و نيز شرابي براي ايشان تهيه كرد و ميشي و ميشانه آن را نيز 
: 1389 بيروني(» .رنج افتادند و حرص در آنها يافت شد و آشاميدند و آن روز در بلا

142(  
با  ،و مشيانه كه موجب شد آنها به نفرين خدا گرفتار آيند موضوع گناه مشي

و در  داردپيوند  ،اي كه در آن هستيم  اي طلايي به دوره ل انسان از دورهانديشة تنزّ
 ،اين تنزل در متون تفسيري. خورد چشم مي بهل تدريجي تمام اينها نمادي از تنزّ

رسد كه حتي حيوانات نيز از  شود و اوج آن به داستان قابيل مي از آدم شروع مي
انكار  ،نخستين گناه مشي و مشيانه دروغ است كه در عين حال. گريزند او مي

  )18: 1389 سن كريستن( .رود شمار مي بهايزدان نيز 
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داند؛  قابيل را شيطان مي ان هابيل و قابيل، ميبدي آموزگاردر تفسير داست
. د كه به انديشة اين زوج تاختچه در داستان مشي و مشيانه نيز اهريمن بو چنان

  :گويد ميبدي مي
چون در خواب شد،  .ابليس بيامد و در وي آموخت كه بگذار تا در خواب شود«

و او را  چنان كرد به فرمان ابليس. وي زن سنگي به وي داد كه اين سنگ بر سر
زمين خون وي  ،ساله بود كه كشته شد و در آن حال بيست ،بكشت و هابيل آن روز

العالمين آن زمين بلعنت كرد و سباخ  رب. كه آب فروخورد چنان ؛وخوردفر
ست ا از آنجا .زمين هيچ خون فرونخورد ،پس از آن. گردانيد، تا هرگز نبات نرويد

: 1361 ميبدي( ».كه امروز خون بر زمين ببندد و هيچ چيز از آن به خاك فرونشود
85(  

  :نويسد  مي نخستين شهريار و انسان نخستين هاي نمونهسن در كتاب  كريستن
خطوطي از افسانة ادوار جهان با خطوطي از افسانة ايراني مشي و مشيانه درآميخته «

خوريم  غالباً به اين انديشه برمي ،ها  اي از تحول روانشناختي ملت در مرحله. است
ل كرده كه تنزّ ،م با سعادت محض بوده استأكه انسان از يك وضع ابتدايي كه تو

ل به دو شكل اين انديشة تنزّ. هاي زندگي امروز شده است منجر به رنج ،تعاقب
هايي كه هريك  در طي دوران ،ل به درجاتيا اين تنزّ: شود مختلف ظاهر مي

يا  ،انجام گرفته است ،)هاي جهان ماية دوران بن(گيرد  ها را در برمي بسياري از نسل
حادث شده است  ،اند رتكب شدهم) بشر(ناگهان به دنبال گناهي كه نخستين جفت 

ل همراه با يك يا چند موضوع زير به وقوع تنزّ ،در هر دو مورد). ماية هبوط بن(
نخست از يك حالت آسايش به يك زندگي پرزحمت، دوم از صلح : پيوسته است

كار گرفتن فلزات  به جنگ، سوم از غذاي گياهي به حيواني، چهارم از مرحلة به
  )74: 1389(» .فلزات عادي بها به استعمال گران

نخستين دوره، دوران طلايي است : كند هزيود جهان را به پنج دوره تقسيم مي
آنكه در معرض دردها و  كردند بي چون خدايان زندگي مي ها انسان ،كه در آن

مرگ چون . مند بودند شدند و از صلح و شادي بهره آنها پير نمي. ها باشند رنج
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دورة . نعمت فراوان بود بدون كار كردن و آمد آنها ميبه سراغ  ،خوابي شيرين
تري  در حد پايين ،چه از نظر روحي و چه از نظر جسمي ،دوم يا عصر سيمين

رسيدند و به سبب  ها ديرتر به پختگي مي انسان. نسبت به دوره طلايي قرار داشت
اداي  كردند و از مجادله مي با يكديگر. مردند خردي، خود به مرگ زودرس مي بي

را  ييعني دورة رو دوره،سومين . زدند سر بازمي ،احترام كه شايستة خدايان بود
 بشر در اين دوره، نسل. گنجشك آفريد از درخت زبان ،خداي خدايان ،زئوس

 ها و وسايلش سلاح. پرداخت تنها به جنگ و خونريزي مي وخشن و ستمگر بود 
برخي . مانان خوب و درستكار بوددورة چهارم، نسل برنز يا قهر. از روي بود نيز

درگير شدند و برخي ديگر به جزيرة سعادتمندان  2و ترويا 1از آنها در جنگ تب
. پنجمين نسل بشر، نسل آهن است كه محكوم به كار سخت است. برده شدند

كند و هرچه بيشتر در سراشيبي  ها زندگي مي ها و خستگي روز و شب در رنج
  )77 :1389سن  كريستن( .سقوط است

 در .ين، سيمين، رويين و آهنيندوران زر: داند نيز دنيا را چهار دوره مي 3اوُيد
در هند نيز دوران چهارگانة . شده استكتاب دانيال نيز دنيا به چهار بخش تقسيم 

سپس دوران  ،يا نيكي است 4»اَستو«ين يا نخست دورة زر: بينيم جهان را مي
دورة  ،ران سوم آميغي از دو دورة پيشين استدو ،رسد يا انرژي فرامي 5»رجس«

مانند  ،يندر دوران زر. كند يا تاريكي است كه چرخه را كامل مي 6»تمس«چهارم 
مردم به صورت جفتي زاده  .همه چيز نيك و خوب است ،هاي طلايي همة دوره

نفرت و كينه  و كنند كار نمي .برند شوند و از زندگي در حد كمال لذت مي مي
                                                        

1. Thebes  2. Trogan  

3. Ovide  4. Stava 

5.  Rajas   6. Tamas 
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 1ها آزتك. به خانه و سرپناه احتياج ندارند و از غم و اندوه خبري نيست. ندارند
داراي دوران  تشكيل دادند،مركزي  مكزيكرا در  آمريكاي مركزيتمدن نيز كه 

دوره خورشيد تشكيل شده  كه دنيا از پنجآنها بر اين باور بودند . جهاني بودند
كه از قبايل  2»ناوايوها« .است و ما اكنون در دورة خورشيد پنجم قرار داريم

و بديهي است كه دوران  كنند ستند نيز دنيا را به پنج دوره تقسيم ميسرخپوست ه
هاي بعد اين نيكي محض از  نخست دورة نيكي محض و ناب است و در دوره

  ) 133: 1389 بيرلين( .رود بين مي
با  كتاب مقدسبر اين باور است كه اصل هبوط انسان در روايت  3گونكل

ل انسان ماية تنزّ عقيده دارد كه بن سن يستنكر. هاي ايراني تلفيق شده است روايت
. از يك حالت آسايش به يك زندگي پرزحمت به حوزة افكار دهقاني تعلق دارد

زمين اين گياهان را رايگان  .مايه نقش اساسي دارند هاي گياهي در اين بن خوراك
سفر تكوين غذاهاي گياهي را همچون خوراك . در اختيار انسان قرار داده است

ل ماية تنزّ كه بنسخن اين  )78 :1389سن  كريستن( .آورد دايي انسان به شمار ميابت
در روايت مشي و مشيانه و هابيل و قابيل  ،انسان به افكار دهقاني تعلق دارد

   :خوبي نمايان است به
از كجا : قائن جواب داد؟ برادرت هابيل كجاست: آنگاه خداوند از قائن پرسيد«

اين چه كاري بود كه كردي؟ : خداوند فرمود ن برادرم هستم؟بدانم؟ مگر من نگهبا
اكنون ملعون هستي و از زميني كه با . آورد خون برادرت از زمين نزد من فرياد برمي

كني  هرچه كار ،از اين پس .طرد خواهي شد ،اي خون برادرت آن را رنگين كرده
د و تو در جهان آواره و به تو نخواهد دا ،كه بايد چنان ديگر زمين محصول خود را آن

   )مقدسكتاب ( ».ي بودپريشان خواه

                                                        

1. Aztek  2. Navayo 
3. Gunkel 
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: آدميان پس از توفان نوح اجازة خوردن غذاهاي حيواني را يافتند ،در اين كتاب
توانيد علاوه بر غلات و سبزيجات از گوشت حيوانات نيز براي خوراك  شما مي«

   )كتاب مقدس(» .استفاده كنيد
آمده است كه آدم به بسياري از  )ع(ت آدمدر برخي از تفسيرهاي داستان حضر

اي  اما او ماده ،اند حيوانات روي زمين نگاه كرد و متوجه شد همة آنها نر و ماده
. را از خاك آفريد» ليليت«خداوند زني به نام  ،بنابراين ؛در كنار خود نداشت

 ،ليلليليت زني مغرور بود و مانع از آن شد كه آدم با او نزديكي كند؛ به همين د
با جسارت نام اعظم خدا را كه به زبان جاري كردن آن ممنوع بود، بر زبان راند و 

خدا براي آدم نگران شد و حوا را براي . از نظر ناپديد شد و به شياطين پيوست
راندند و در خوبي و نيكي  آنها بر تمام حيوانات و گياهان فرمان مي. فريدآ او

نها نواري بر شانه داشتند كه نام اعظم خدا روي برهنه بودند و ت .كردند زندگي مي
اما ، بردند كنار حيوانات به سر مي ، درآن حك شده بود و در معصوميت كامل

چيني بود تا اين زوج خوب را از پاي  ليليت با شياطين ديگر مشغول توطئه
 ودهد كه آدم  خوبي نشان مي ها به اين روايت. گونه هم شد درآورند كه البته همين

  )104: 1389 بيرلين(. اند حوا در دورة نخستين با حيوانات الفت داشته
سبا را  ةبسياري ملك .خوريم شاه سليمان نيز گاهي به ليليت برمي هاي روايتدر 

  .دانند ليليت مي
اي  نقشه ،سليمان در نهان شك كرد كه مبادا اين ملكه همان ليليت باشد و بنابراين«

به قصرش دعوت كرد و كف تالار را به شكل استخري  او را. كشيد تا مطمئن شود
وقتي ملكه رسيد، دامنش . رسيد تا حد مچ پا آب داشته باشد درآورد كه به نظر مي

يهوديان . را بالا برد تا پايش را در آب بگذارد و سليمان پاهاي پرموي او را ديد
پايين، زشت و پرمو و ليليت را از كمر به بالا زني بسيار زيبا و اغواگر و از كمر به 

توانست به  شد، مي تنها مردي كه به ليليت بسيار نزديك مي. دانستند هيولاوار مي
  )109 :همان( ».حقيقت پي ببرد و آن هنگام بسيار دير بود
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در حكم نظرية اسطورة جمشيد  ،شودنكتة ديگر كه بايد در اين جستار ذكر 
ين كسي كه جمشيد را نخست: نويسد سن مي كريستن. نخستين انسان هست

دهد  وي ادامه مي. است 1روت ،شمارد نخستين انسان و نخستين شهريار برمي
 داند كه حاصل پيوند ميان يمه و خواهرش را نخستين زوج بشر مي ،روت

 ،دهد ابري تار كه خبر از توفان مي 3،سرَنيوو  ،نور گنبد آسماني ،2ويوسونت
بار به  تين انسان كسي است كه نخستيننخس كه وي بر اين باور است. هستند

كدام به نوبة خود به پيشواي طبيعي آناني است كه هر .تجهان مردگان رفته اس
روت تمام الگوهاي انسان نخستين را در . روند دنبال جمشيد به جهان مرگ مي

ين جمشيد كه حكايت از ويژه از دورة زر به ؛دده مي نشانشخصيت جمشيد 
ايرانيان آن زمان آغازين را كه در آن جم «: گويد سخن مي ،نخستين انسان دارد

 ،زيست و آغاز شكل گرفتن زمين به صورت اقامتگاه دلپذير جامعة بشري بود مي
نيروي تخيل آن را در  تصويري كه معمولاً ؛سازند ها و لذايذ متجلي مي با خوبي

ن نيكبختي و ايرانيان جم را سرور اين دورا. كند جو ميو هاي دور جست گذشته
سرانجام با دروغ و  )283 :1389بيرلين ( ».دانند سرور آن جامعة بشري سعادتمند مي
ندند و ب ميها از زمين رخت بر خوبي. درس ميغرورِ جمشيد، زمان طلايي به پايان 

آور،  چه كسي جز ضحاك، اژدهاي مرگ. دوش ميها  رنج و سختي همنشين انسان
آرامش را بر هم  تواند ست، ميا ها من ديرينة خوبيآرياييان، دش كه بنا به باور

  )345 :همان( فرمانرواي شريف را سرنگون كند؟و بزند؟ بهشت را ازميان بردارد؟ 
ها و  آموزگاري اهريمن يا شيطان نيز در اين اسطوره مانند بيشتر روايت

قدم ضحاك  به اهريمن راهبر ضحاك است و قدم. ل، قابل توجه استالگوهاي تنزّ
كه برخي بر اين باورند. كند ين و نابودي مردم هدايت ميرا در نابودي دورة زر 

ها بيش از اندازه به خدايان نزديك  رسد كه انسان ين هنگامي به پايان ميدوران زر
                                                        

1. 1. Roth  2. Vivasvant 
3. Saranyu 
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حتي . كنند ورزند و آنان را سرزنش مي شوند و در مقابل آنها جسارت مي مي
 به اندازة خدايان نيرومند يا خردمند ها بر اين ادعا بودند كه برخي از انسان

ديده كردند كه در اسطورة جمشيد به خوبي  يا اصلاً ادعاي خدايي مي ،ندهست
  )137: 1389بيرلين (. شود مي

به شهرياري جم دلير، نه «: يابيم ميگونه  ين جمشيد را ايندورة زر ،اوستادر 
پدر و پسر، هر . آفريدهديوسرما بود، نه گرما، نه پيري بود، نه مرگ و نه رشك 

به هنگامي كه جم ] بودچنين . [نمود ساله مي پانزده] به چشم ديگري[يك 
ين دوران زر )98: 1381 اوستا(» .كرد شهرياري مي ،»ويونگهان«پسر  ،رمه خوب

  :به نظم آمده است گونه اين شاهنامهجمشيد، در 
  رفت كار چنين سال سيصد همي

  هيــــدشان نبد آگـــز رنج و ز ب
  گوش دو نهاده فرمان مردم به

 چنين تا برآمد برين روزگار

  سر گشت او را رهي جهان سربه
 بنگريد مهي تخت يكايك به

  سشنا يزدان كرد آن شاه مني
    

مرگ اندران روزگار نديدند    

ن رهيسا هب ميان بسته ديوان  

 ز رامش جهان پر ز آواي نوش
 نديدند جز خوبي از كردگار

دار با فرهيــــــته جهانــــنشس  
را نديد به گيتي جز از خويشتن  

ناسپاس يزدان بپيچيد و شدز   
)5 :1ج ،1387فردوسي (   

ين ارتباط نزديك هاي زر هاي مهم دوره گونه كه گفته شد، يكي از ويژگي همان
انسان باستان نخستين نمادهاي خدايان خويش را در  .استانسان با جانوران 

بود كه صفات خدايي در انسان  بر اين باور اود؛ رك صورت حيوانات پديدار مي
در . در هر دوي آنها نمودار گردد داين صفات باي. رسد يا در حيوان به ظهور مي

و  مظفري(. دها ارتباط داشتن هيچ ترس و رمندگي با انسان اين دوره، حيوانات بي
  :در تفسير ميبدي خوانديم كه )87: 1392 زارعي

قابيل بترسيد از آن آواز و از ميان خلق بگريخت و با وحوش بيابان بياميخت و در «
 ،چون روزي چند برآمد. وحشِ بيابان با آدمي متأنس بود و وحشي نبودند ،آن وقت
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زد تا  بر سر وي مي آهوي بياباني را گرفت و سنگ .يافت گرسنه شد، طعامي نمي
العالمين آن روز موقوذه در شرع حرام كرد و وحش  رب. بكشت آن را و بخورد

  )97: 1361 ميبدي( ».آدم انس نگرفتند با بني ،بياباني از او نفرت گرفتند و پس از آن
ميان غذاي گياهي و صلح و آشتي دوران نخستين و الفت حيوان با انسان يك 

رود كه انسان  صلح ميان انسان و حيوان آنگاه از بين مي .پيوند طبيعي وجود دارد
در داستان مشي و مشيانه نيز ديديم . كشد تا از گوشتش تغذيه كند را مي حيوان

كردند، سپس از گياه، بعد از شير و آنگاه از  كه آنها در آغاز از آب تغذيه مي
قشي اساسي در حيوانات ن ،لست كه در دوران پيش از تنزّا خوبي پيدا به .گوشت

 ،ولي پس از گناه نخستين ،زندگي انسان داشتند و با آنها الفت و انس داشتند
  )79: 1389 سن كريستن(. حيوانات از انسان رمنده شدند

قدر اهميت  زندگي مشترك و پرمهر حيوان و انسان طبيعي در اساطير ايران آن
كيومرث همراه . آفريند دارد كه اهورا نخستين انسان را همراه با نخستين گاو مي

و پايان اين دوره مقارن با زماني  كند سال در صلح زندگي مي با گاو به مدت سي
يكي از ملازمان شرور اهريمن كه جهي . شود است كه اهريمن از دوزخ آزاد مي

هاي هولناكي  كشد، سپس بيماري گاو را مي ،نام دارد و مظهر شياطين مؤنث است
در اين روايت نيز  ،بينيم كه مي چنان. كشد زد و او را نيز مياندا به جان كيومرث مي

  )85: 1382 هينلز( .خوبي آشكار است عنصر شيطان و جدايي انسان از حيوان به
انس اين نخستين  ،شاه در توصيف كيومرث ،سترگ حكيم توس شاهنامةدر 

  :انسان با جانوران هويدا است
  كيومرث شد بر جهان كدخداي

  ش برآمد به كوهـسر بخت و تخت
  ازو اندرآمد همي پرورش
  به گيتي درون سال سي شاه بود

  شاهنشهي فر تافت زو همي

اندرون ساخت جاي كوه نخستين به    

ود با گروهـــــنه پوشيد خــــپلنگي  
نو بد و نو خورش يپوشيدن كه  

بود گاه د برـخورشي به خوبي چو  
سهي سرو ز دو هفته ماه چو  
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  دد و دام و هر جانور كش بديد
  ت اوـــتخ دندي برــش مي دوتا

  ش پيشـــم نماز آمدنديـــبه رس 
      

آرميد ك اوـــتي به نزديـــز گي  
او ختــب ده فره وـــــشاز آن بر  

شـــين خويـــبرگرفتند آي زو و  
)2: 1ج، 1378 فردوسي(  

خوانيم كه حتي  مي شاهنامهيا پس از كشته شدن سيامك به دست ديو در 
  :كردند ران نيز در سوگ سيامك ناله و زاري ميجانو

  سيامك به دست خروزان ديو
  آگه شد از مرگ فرزند شاه چو

  كنان فرود آمد از تخت ويله
  دو رخساره پر خون و دل سوگوار

  لشكر به زار ز برآمد خروشي
  رنگ پيروزه ها كرده جامه همه

  گروه و نخچير گشته مرغ دد و
  برفتند با سوگواري و درد

           

خديو تبه گشت و ماند انجمن بي    
شد سياه گيتي برو تيمار ز  

 زنان بر سر و موي و رخ را كنان
چو ابر بهار نم پر از ديده دو  

شهريار در بر كشيدند صف  
 دو چشم ابر خونين و رخ بادرنگ

كوه سوي كنان ويله برفتند  
شاه برخاست گرد ز درگاه كي  

)3 :همان(   

  :يوانات تشكيل شده استاز حنيز سپاه هوشنگ 
  پري و پلنگ انجمن كرد و شير

  دد و دام و مرغ و پري سپاهي
  شاه كيومرث لشكر پشت پس

             

 ز درندگان گرگ و ببر دلير  
 سپهدار پركين و كندآوري

به پيش اندرون با سپاه نبيره  
)7 :همان(   

معبد، با  پيش از همبستري با روسپيِ سپند ، انكيدوگمش گيلحماسة در 
تمام جانوراني كه به انكيدو عشق  ،آنپس از  جانوران دوست و همراه است، اما

كه انكيدو را ديده بود، وي را اي  شكارچي .شوند مي گريزانورزيدند، از او  مي
  :كند گونه براي پدرش توصيف مي اين

س ، بنيروتر كدر همة وادي اي پدر مردي هست كه از اعماق دشت فراز آمده است،«
 است،» آنو«يكي بازوانش به قوت چون يكي صخرة هر آكنده به زورمندي، است
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پاهااش هماره  چرد، اش علف مي هماره با رمة وحوش گذرد، هماره بر پهنة دشت مي
  )28: 1387گمش  گيل(» .است ها همراه رمة وحوش خويش، كنار آبدان

شود و حيوانات  ها مي او داخل گله« :آمده است هاي بابل و ايران اسطورهدر كتاب 
: 1381گريمال (؛ »ترسد و نه از پلنگ او هم نه از شير مي .هم از او وحشتي ندارند

را آفريده  خر وحشي پدرت كه توو  ست،ا انكيدو دوست من غزال مادر تو« )19
  )23: 1384 بلان( ».اند چهار گورخر با شيرشان بزرگت كرده. است

با بندد و  د؛ پس نيرنگي به كار ميشي بيم داراز انكيدوي وح گمش ليگ
روز و  ها ششآن. دهد معبد، او را فريب مي فرستادن يكي از روسپيان مقدس

معبد، يك  كيدو تا پيش از همبستري با روسپيان. آميزند شب درهم مي هفت
از  ،ولي درست پس از نزديكي با روسپي ،موجود طبيعي و وحشي نيك است

   :شوند جانوران به او نزديك نمي و از آن پس، آيد حالت طبيعي خود بيرون مي
چهرة خويش بالا برد و به جانب  .پس آنگاه انكيدو از زيبايي زن سيراب شد«

انكيدو  .جستند جانوران وحشي از او دوري مي [...] .جانوران وحشي نگريست
 .اش رميده بودند نوانش را جنبشي نبود، جانوران وحشياز .زده بر جاي ايستاد شگفت

  )65: 1390گري(» .همه چيز ديگرگون شده بودپايش را توان رفتن نبود، 
فهمد كه آن روسپي يك حيله بيش نبوده  مرگ مي هنگامجالب است كه انكيدو 

در حالت  ،به همين دليل ؛اش دور كرده است كه او را از زندگي وحشي و طبيعي
فرستد و  ت ميانكيدو بر سرنوشت خويش لعن«: كند را نفرين مي اواحتضار، 

كند كه در وهلة اول  را لعنت مي) نام روسپي مورد بحث( »خت شم«خصوص  هب
، به رو از اين ؛داند كه خواهد مرد انكيدو مي )58 :همان( ».او را فاسد كرده است

اند و چنين سرنوشتي را برايش رقم  دورش كرده تمام كساني كه از طبيعت
از  ،كه دارد نبالتيشرافت و بزرگواري و وي به سبب . فرستد نفرين مي ،اند زده

ش و دوراني كه ا رفته و در بستر مرگ بر معصوميت از دستانكيد. آيد پاي درمي
. گريد مي يزشآم سعادت زيست و بر استقلال و خودسالاري در آغوش طبيعت مي
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در سوگ دوست خويش  گمش پس از مرگ انكيدو، گيل )100: 1384 بلان(
 گوزن نر، خرس، كفتار، پلنگ، ببر، و خواهند گريست؛ها بر تآن« :گويد مي

 و ساير حيوانات وحشي يوزپلنگ، شير، گاوهاي وحشي، آهو، بزكوهي، گوسفند
  )59: 1389 مكال( ».دشت باز

الگوي الفت حيوانات با انسان نخستين يا وحشي در اين روايت  كهن
 ه، نماد انسان بدوي استر اين حماسانكيدو د. شود ديده ميخوبي  النهريني، به بين

گرايان،  كند، ولي اين تمدن از ديد بدوي كه همبستري با روسپي او را متمدن مي
گرايان و  آرمان گونه كه گفته شد، و همان نقطة آغاز تنزّل بشر است

 .شمردند دورة طلايي را گناه تمدن ميرنسانس، از دست رفتن  شهرگرايان آرمان
النهرين پيوند  آغازين با ايدئولوژي سلطنتي بين لي تنزّگوال كهن )163: 1391 كرامر(

 ،شناسان به نظر اسطوره. ويرايش يافته استاي  شكل اديبانه ، بهترديد دارد و بي
ماية به زماني تعلق دارد كه شكل زندگي مردم از دامداري به كشاورزي  اين بن

الگو حاصل برخورد  ر بر اين باورند كه شايد اين كهنبرخي ديگ. تغيير يافته است
 ،ها در تمام روايت ،گونه كه ديديم همان. دو فرهنگ كشاورزي و دامداري باشد

  )173: 1384رضايي ( .كنند دو عنصر گياه و حيوان نقش اساسي ايفا مي
 همة كساني كه قصد از سرگرفتن سفرها و  انگيز، عرفا، شمن غم پس از هبوط

، است شان بوده ترين دغدغة ذهني همم اند و بازگشت به اصل رآغاز را داشتهس
ميرچا الياده دربارة اين . اند ارتباط خوب و تنگاتنگي هم با حيوانات داشته

فته شدن طبيعي است كه عرفان به بهترين شكل، از سرگر«: گويد موضوع مي
 انة اين از سرگرفته شدن، بازيابياولين نش. كند سازي مي پرديسي را نمونه زندگي

  )65: 1390 الياده(» .ران استتسلط بر جانو
بر هاي بدوي بر اين باورند كه انسان افزون  يونگ معتقد است بسياري از انسان

ست كه در درون يك اي يا روح جنگل ا بيشه  داراي روح بزرگ ،روح خويش
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ي همساني رواني  ا حيوان وحشي يا يك درخت حلول كرده است و با وي گونه
، آن را قدر فرانسوي نژادشناس گران ،وي برول له اين همان چيزي است كه. دارد

ارتباط  ،در عرفان ،به همين دليل )23: 1384 يونگ( اشتراك عرفاني ناميده است؛
بسيار  از آنجا كه شواهد .عارفان واقعي با جانوران بسيار نزديك و صميمي است

ه سالكي در خوانيم ك مي اسرارالتوحيددر  كنيم؛ به چند نمونه بسنده مي ،زياد است
مشقت  پس از. و كاروان رفته است خواب مانده، در بياباني هولناك گرفتار شده

از وي راه برگشت را  .كند ديدار مي رسد و با شيخي اي مي بسيار، به چشمه
  :پرسد مي

شدم به  ام از نيشابور، به بخارا مي مردي .گفتم اي شيخ از بهر االله مرا فرياد رس«
ام و كاروان برفته است و من در  روز است كه من راه گم كرده امروز دو. بازرگاني

پس سر برآورد  ؛او سر در پيش افكند يك نفس. دانم اين بيابان منقطع شده و راه نمي
شيري ديدم كه از بيابان برآمد و  .و برخاست و دست من بگرفت و من بنگرستم

نهاد و چيزي به گوش  ن شيراو دهن بر گوش آ. پيش او آمد و خدمت كرد و بايستاد
: به دست من داد و مرا گفت و موي گردن او او فروگفت؛ پس مرا بر آن شير نشاند

هر دو پاي در زير شكم او محكم دار و چشم فراز كن و هيچ باز مكن و دست «
سو  سو كه روي او از آن ايستد، تو از وي فرود آي و از آنمحكم دار و هر كجا كه او 

من از وي . شير بايستاد. يك ساعت بود. شير برفت .شم بازنكردمو من چ» .، بروبود
 .بر آن راه گامي چند برفتم. من راهي ديدم. شير برفت. كردمم و چشم بازفرود آمد

با ايشان . سخت شاد شدم و ايشان نيز شاد شدند .جا فرود آمدهكاروان را ديدم در آن
  )64: 1ج، 1376 محمدبن منور(» .به بخارا شدم

رستم در خان دوم در  .بينيم خان رستم نيز مي ه همين اتفاق را در داستان هفتبيش
  :بخشد ولي ميشي رستم را از آن بيابان رهايي مي ،شود بيابان گم مي

  خـاك گـرم آن بـر رستـم بيفتــاد
  نيكوسرين ميش يكـي گـه همـان

  خـاست انـديشه مـيش رفـتن آن از

چاك چاك تشنگـي از گشتـه زبــان    
زميـــن  تهــمتـن بـپيـمـود پـيـش  

كجاست اين كـĤبشخورِ گفت دل بـه  
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  ركـردگـا بخـشايـش كـه همــانـا
  راسـت دست بـر شمشيـر بيفـشرد

  چنـگ به تيغش و ميش پي بر بشد
  پديد آمـد چشمـه يـكـي بـر ره بـه

              

روزگـــار انـدريـن اسـت آمـده فـراز  
خــاست پـاي بـر رجهـانـدا زور بــه  

پالـهنگدسـت دگـر  بـه گــرفتـه  
رسيـــد آنجـا سـرافـراز ميـش كـه  

)541: 3ج ،1378فردوسي (  

اي است  گربه ،عارف بزرگ قرن ششم ،اخى فرج زنجانى شيخاز كرامات يكي 
   :دان ن اشاره كردهه آب نويسان تذكرهكه 

معى مهمانان به خانقاه شيخ اى بوده است كه هرگاه ج گويند كه وى را گربه يم«
خادم خانقاه به هر  .آن گربه به عدد هريك از ايشان بانگى كردى ،توجه كردندى

و گويند كه روزى خادم مطبخ قدرى شير  [...] يك كاسه آب در ديگ ريختي ،بانگى
در ديگ  دودگذرمارى سياه از . در ديگ كرده بود كه براى اصحاب شيربرنج پزد

نمود و  يكرد و اضطراب م يگشت و بانگ م يديگ م گرد .ن را ديدآن گربه آ. افتاد
چون خادم . انداخت كرد و دور مى وى را زجر مى ،خادم چون از آن معنى غافل بود

چون شيربرنج را . گربه خود را در ديگ انداخت و بمرد ،به هيچ نوع متنبه نشد
گربه خود را فداى شيخ فرمود كه آن  .مارى سياه از آنجا ظاهر شد ،بريختند

  )50: 1370 جامى. (»وى را در قبر كنيد و زيارتى سازيد. درويشان كرد
نقل است « :كرده است روايتبايزيد بسطامى در تذكرة خويش، در مورد عطار 

اندكي در خرقه . ه بودتخم معصفر خريد .رسيد همدان آمد، به كه چون از مكه مي
ايشان : گفت .موري چند در آن ميان ديد ،گشادازچون ب .بست و به بسطام آورد

به همدان برد و آنجا كه باز برخاست و ايشان را  .ام خويش آواره كرده را از جاي
  )137: 1383نيشابوري  عطار(» .بنهاد، ايشان بود ةخان

   :دهد ، به شبلي نسبت ميبوستانحكايت بايزيد را در  سعدي حكايتي همانند
  مردان شنو يكي سيرت نيك

  فروش حانوت گندم بلى زش كه
  ديد نگه كرد مورى در آن غلهّ

  ست خفترز رحمت بر او شب نيا

رو بختي و مردانه اگر نيك    
انبان گندم به دوش به ده برد  

دويد اى مى كه سرگشته هر گوشه  
 به مأواى خود بازش آورد و گفت
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  ريش مور  اين مروت نباشد كه
            

جاى خويش پراكنده گردانم از  
)87: 1372 شيرازي سعدي(   

: يكى از عرفاى قرن پنجم نيز حكايت شده است ،سليمان خواص مغربىاز 
كرد و سرش را تكان  يحيوان را پشه ناراحت م. خرى بودمروزى سوار بر «

حيوان سرش را رو به من بلند كرد و گفت  .پس با چوبى بر سرش زدم .داد مى
ابوالفرج  شيخدليل بيدار شدن  )79 :1386 رديسهرو( ».زنى بزن كه بر سر خود مى كه

  :دانند را نيز يك چهارپا مي از خواب غفلت زنجاني
بار چوبى محكم بر درازگوشى  يك .رنجانيد كرد و چهارپايان را مى اول مكارى مى«

او را . چنان بزن كه باز توانى خورد: زد و درازگوش با وى در سخن آمد و گفت
و ترك چهارپايان بداد و همه عمر را در راه حق حالى بدين سخن دست داد 

  )76: 1380 شكوهي( .بود هالدعو صرف كرد و مستجاب
مشهور : داردالگو پيوند  با اين كهن نيز ويدر مثنوى مول» شيبان راعى«داستان 

كشيد تا  خطى مىگله را گرداگرد  ايستاد، به نماز مى ويكه  است هنگامي
  :گوسفندان در امان باشند

  كشيد راعى مى شيبان نينهمچ
  وقت نماز اوشد  چون به جمعه مى

  آن نرفتي اندرهيچ گرگي در 
  

خطى پديد گرد بر گرد رمه    

آنجا تركتاز گرگ نيارد تا  
 گوسفندي هم نگشتي زان نشان

)858-856/ 1375/1بلخي  ويمول(   

  

  نتيجه

هاي خود  يزهبند غر اين انسان بيشتر پاي. انسان بدوي، كودكيِ تاريخ انسان است
كودك، . طلبد مدرن كه بيشتر از خودآگاه خويش ياري مي يتا انسان است

 ،طور غريزي گونه كه انسان نخستين به همان ناخودآگاه به طبيعت نزديك است؛
هاي تعلّقي و تعليليِ وابسته به  كودك از گرفتاري. دوش با طبيعت همراه مي
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رفتاري  ،ينسان نخستين در دورة زران گونه كه هماننيازهاي مادي به دور است؛ 
ولي اين گونه نگرش به جهان بر اثر اتفاقي رمزآلود كه از  ،گونه داشته است اين

ل ازلي كه در ماية تنزّ بن. از بين رفته است ،شود آن به گناه نخستين تعبير مي
ها نمونه دارد، حكايت از خويشاوندي انسان نخستين با طبيعت و  بيشتر آيين

 هرچند. اهريمني پايان يافته است يا ،اي شيطاني كه بر اثر انديشه ت داردحيوانا
دايمي آن از بين  رد پايدر دورة زرين فراموش شده، همراهي انسان با طبيعت 

  . نرفته است
 هاي هاي گوناگون متفاوت است، اما ويژگي ل ازلي در فرهنگتنزّ يالگو كهن

  : برخي از آنها عبارتند از .دشو پيوسته در آنها تكرار مي همانندي
  ؛، انسان فناپذير نبوددر آن زمان. 1
 ؛رو شود توانست با پروردگار روبه ميانسان . 2

  ؛ناگزير نبود براي خوراك كار كند خوشبخت بود وانسان . 3
 ؛خوار بود انسان در آن دوره گياه. 4

  نبودند؛اين دو مانند امروز از هم دور  بين زمين و آسمان پيوند بود و. 5
ولي پس از گناه  كردند، ها زندگي مي حيوانات بدون هيچ ترسي در كنار انسان. 6

خواري باب  كشد و گوشت نخستين، انسان با اغواي اهريمن، حيوانات را مي
 ؛شود مي

 بود و اسير بايد و نبايدها نبود؛ انسان در آن زمان آزاد. 7

 .كمالي در آن عصر وجود داشت كه از بين رفت. 8
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